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پایگاه اطلاع رســانی مقــام معظم رهبــری: حضرت 
آیــت االله خامنــه ای مقام معظــم رهبری دیــروز به 
مناسبت هفته کار و کارگر، در ارتباط تصویری مستقیم 
و سه ســاعته با هفت مجموعه تولیدی ضمن تأکید بر 

نقش و اهمیت جایگاه کارگر...

گروه سیاســت: خروج آمریکا از برجام دوســاله شد؛ 
اتفاقي که حســن روحاني روز گذشــته آن را احمقانه 
و لجبــازي دونالد ترامــپ با باراک اوبامــا خواند. ۱۸ 
اردیبهشت ۹۷، رئیس جمهور آمریکا همان طور که در 

تبلیغات انتخاباتي خود به هوادارانش...

فهمیده اند  روحانی:آمریکایي ها 
که چه اشتباه بزرگي کردند

تولید خوب اقتصاد را در مقابل 
ویروس های مهاجم ایمن می کند

لجبازي احمقانه ترامپ  با اوباما مقام معظم رهبری:

مصاف مؤتلفه با حامیان شهردار سابقمیرسلیم به دنبال وزن کشي با قالیباف

۲۲  گواه خلاف نظر دبیر شورای نگهبانآیت االله جنتی از مجلس بابت ارائه نکردن اصلاح قانون انتخابات انتقاد  و  به طرح اخیر نمایندگان  اعتراض کرد
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۴۰ سال
 پس از گروگان گیري

گفت وگوي «سان»  با فرمانده عملیات نجات 
گروگان های سفارت ایران در لندن
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تیترها
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چرا آمار بهبودیافتگان 
کرونا در ایران این قدر 

بالاست؟

زنوزي 
متهم مي کند

انتخابات آمریکا
بازي سرنوشت یا بازي سیاسي؟ 

انتخابات  اولیــه  جمع بندي 
آمریــکا با قطعي شــدن نامزدي 
جو بایدن از ســوي رأي دهندگان 
و بدنه حزب دموکرات آمریکا به 
پایان رسید. حزب جمهوري خواه 

نیــازي به گذران از این مرحله را ندارد؛ زیرا نامزدي 
دونالد ترامپ براي ریاست جمهوري در چهار سال 
آینده قطعي اســت. اما اینکه بایدن چقدر شانس 
انتخاب شدن در رقابت با ترامپ را دارد، مسئله ای 
بســیار پیچیده و چند بُعدي اســت. نخست اینکه 
مــوج دوم حملات به بایدن با مطرح کردن تعرض 
بــه زنان از چند روز پیش آغاز شــده اســت؛ البته 
بایدن ایــن اتهام را تکذیب مي کند. پیشــینه چنین 
اتهامــي از زمان انتخابات کلینتون در آمریکا وجود 
دارد و به نظر مي رسد از ابزار حزب جمهوري خواه 
بــراي مقابله با حزب دموکرات باشــد. در حالي که 
رئیس جمهور کنونــي آمریکا در داشــتن روابط با 
زنان شهره عام اســت، استیضاح کلینتون به دلیل 
افشاگري مشــابهي صورت گرفت. پیش بیني پایان 
این ماجرا هنــوز زود اســت.  دوم اینکه تا گزینش 
جو بایــدن به عنــوان کاندیداي حــزب دموکرات، 
بر اختلاف افکني  تلاش جمهوري خواهان متمرکز 
میــان کاندیداهاي دموکرات بود کــه هزینه زیادي 
براي حــزب جمهوري خــواه دربر داشــت. امروز 
تنهــا یک نفر یعني جو بایدن هدف آتش تبلیغاتي 
جمهوري خواهان قرار دارد که هزینه کمتر و نتیجه 
بهتري دارد. سوم، تعهد ضمني بایدن به طرفداران 
خود کــه در صورت پیــروزي در انتخابــات براي 

معاونت خود از یک زن استفاده خواهد کرد... 

سرمقاله

احمد عظیمی بلوریان . استاد پیشین مریلند 

حرف اول

پروا و کرونا 

دســت وپنجه  حــال  در  بشــر 
بي ســابقه اي  بحران  با  نرم کردن 
اســت؛ ویروســي نادیدني بالغ بر 
ســه میلیون نفــر را مبتــلا کرده 
که از میــان آنان ده هــا هزار نفر 
جــان  باخته انــد. میلیون ها نفر در سراســر زمین در 
خانه هاي خود محبوس شــده اند و هفته هاســت از 
دیدار خانواده، همکاران و دوســتان خود محروم اند. 
در ظاهر و با توصیــه به کاهش مراودات اجتماعي، 
تعطیلي مکان هاي عبادي و عمومي و فاصله گذاري 
فیزیکي براي مقابله با شــیوع این بیماري، تو گویي 
آدم هــا تنهاتر شــده اند و هیچ پناهگاهــي جز کنج 
خلــوت خانه هاي خــود ندارند.درعین حال، به نحو 
شگفت انگیزي فرزندان آدم و حوا دوباره یک خانواده 
شده اند. خانواده چند میلیاردي که اگر خواهان ادامه 
حیات روي ســیاره اند، باید از وسوســه هاي بسیاري 
چشــم بپوشــند و در ســال هاي پس از عبور از این 
بحران، با گذشت و قناعت بیشتري روزگار بگذرانند. 
این روزها بیشتر از هر زمان دیگري این باور فیلسوفانِ 
اخلاق مراقبت خود را نشان مي دهد که بنیان شرایط 
انســاني «وابســتگي» است. انســان ها وقتي به این 
جهان وارد مي شــوند، کاملا وابسته اند و اگر به سن 
پیري برسند، عموما در وابستگي به دیگران مي میرند. 
آدمیان بالغ هم در مواقع بیماري، جراحت یا آسیب 
رواني به شدت به دیگران وابسته اند. امروز مي توانیم 
این واقعیت را ببینیم که همه آدم ها حتي افراد سالمِ 
بالــغِ عاقل نیز در شــرایطي ماننــد همه گیري کرونا 
عمیقا به یکدیگر وابسته اند. این تجربه منحصربه فرد 
بشــري درک بهتري از وابســتگي بــراي تک تک ما 
فراهم کرده اســت. اگر همه رعایت کنیم، همه جان 
بــه در برده ایم. جایــي براي سرکشــي و خودآییني 
خودخواهانه ملت ها و دولت ها باقي نمانده است.
 (care) در تفکر فلسفي غربي از مفهوم مراقبت/ پروا
در دو معناي متفاوت و مرتبط صحبت شــده است؛ 
از یک  ســو نزد فیلســوفاني مانند هایدگر با تأکید بر 
معناي (care) به معني اضطراب از شــرایط انساني 
و برســازنده سرشت آدمي (هســتي میان دو عدم) 
صحبت شده و از سوي دیگر نزد فلاسفه فمینیست 
به معناي مراعات، مواظبت و مراقبت (بنیان رابطه 
اخلاقي که رفتار و زندگي اخلاقي را رفتار و زندگي اي 
مي داند که بر مدار مراقبت سامان یافته باشد). پس 
از جنگ جهاني دوم بود که اضطراب حاکم بر روابط 
و مناســبات انســاني، مفهوم مراقبت را از ســاحتي 
وجودشناســانه نزد هایدگر به اخلاق و روان شناسي 

وارد کرد و پروراند.

مریم نصراصفهانی
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یادداشت

رستم در راه مازندران

اشاره
پیش از پی گرفتن حوادث پرشــگفتی که بر رستم 
در راه نجــات کاووس از چنگال دیــوان مازندران رخ 
نمود، این نکته بســیار ضرورى اســت که گفته شود 
مازندرانی که در شاهنامه از آن سخن می رود، آن گونه 
که شادروان استاد حسین کریمان در پژوهش ارجمند 
خود یــادآور شــده اند، مازندرانی اســت احتمالا دو 
منطقه را در بر می گیرد؛ یکی در مغرب، عربســتان و 
حدود یمن، مصر و شام و دیگری در مشرق، در لاهور 
و مولتان و کشــمیر و حدود بدخشان و فلات پامیر و 
به هیچ روى دیدگاه شاهنامه، سرزمین زیباى پرطراوت 
ســبز چهره نشســته در کناره دریاى مازندران نیست 
و مازندران کنونی در شــاهنامه با نام «بیشــه نارون» 
خوانده می شــده که حکیم توس در متن شاهنامه در 
شش مورد به آن اشاره دارد و این قلم بر آن است که 

به تفصیل در مقال هاى مستقل به آن بپردازد.
  رســتم تا رســیدن به کاووس گرفتار آمــده در بند 
دیــوان، رنج هــا و آزمون هاى دیگــرى در پیش روى 
داشــت و چون از رنج تشنگی، گرسنگی و بی خوابی 
برهیــد و به خود بازآمــد، پاى در راه گــذارد و چون 
مســافتی درنوردیــد و خورشــید از اوج آســمان به 
سوى فرود پای پس کشــید، به بیشه اى رسید سبز و 
در کنار چشــمه سفره اى گسترده دید که میشی بریان 
در میانه ســفره نهاده شــده و جامی از شراب در کنار 
میش، زینت بخش سفره بود. رستم بی اراده از رخش 
فرود آمد و شــگفت زده به میش بریــان و نان تازه و 
شراب لعل گونه نگریست و هرچه در پیرامون خویش 
به تماشــا ایســتاد، هیچ کس را ندید. تنبورى تکیه بر 
درختی داشت، آن ساز را برگرفت به نواختن و سینه از 
اندوه خالی کرد و خواند: «آواره و بد نشان رستم است 
که سهم او از شادى، اندوه است و جایگاه او در هستی 

یا میدان جنگ است و یا بیابان و کوه».
زن جادو، چون آواى حزین رســتم بشنید، خود را 
به سان بهار بیاراست و اگرچه چهره اى زشت و پلشت 
داشــت، همانند نوجوانی سیه چشــم و گیســو کمند 
جلوه گر شــد و با خوش ترین بوى ها، شــامه رستم را 
نــوازش داد و با لبخندى پرفریب، به نزد رســتم آمد. 
تهمتن در شــگفت ماند که در این دشت دور افتاده از 
آدمیزادگان، این همه نعمت و خواسته از کجا آراسته 
شده و هرگز از خاطرش نگذشت که اینها، همه فریب 
و جادو است. رستم جام از زن جوان برگرفت و به نام 
یزدان پاك آن را به لب نزدیك کرد، آن جادو به محض 

آنکه نام یزدان را بشنید، چهره اش دگرگون و سرشت 
زشت و پلشتش نمایان شد. رستم در یك لحظه جام 
بینداخت و کمند برگرفت و ســر زن جــادو را به بند 
کشــید و به او گفت: «که هستی، واقعیت خویش را 
بنما» و آن گاه در کمند گنده پیرى ظاهر شــد پر آژنگ 

و پر  نیرنگ و رستم میانش را با خنجر به دو نیم کرد.
یکــی تاس مِی  بــر کفش برنهــاد / ز دادار نیکی 
دهش کرد یاد/ چو آواز داد از خداوند مهر / دگرگونه تر 
گشت جادو به چهر/ سیه گشت چون نام یزدان شنید 
/ تهمتن سبک چون درو بنگرید/ یکی گنده پیرى شد 
اندر کمند / پر آژنگ و نیرنگ و بند و گزند/ میانش به 

خنجر به دو نیم کرد / دل جادوان زو پر از بیم کرد
رستم از آن بیشه راه مازندران را در پیش گرفت و 
به جایی رســید که در آنجا نشانی از روشنایی نیافت، 
حال آنکه می دانســت هم  اکنون نیمروز است و باید 
خورشــید در آسمان نورافشانی کند؛ تاریکی و تیرگی 
آن چنان ژرفــا گرفته بود که گویی خورشــید به بند 
کشــیده شده است و ستاره در خم کمند گرفتار آمده. 
رستم عنان اسب را رها کرد تا رخش با غریزه خویش 
به پیش رود و در برابر خــود نه بلندایی را می دید و 
نه فرودین جایی را. رخش نرم نرمك تاریکی و تیرگی 
را درنوردید و چون زمانی بدین گونه ســپرى شــد، به 
جایی رســید که همه نور بود و روشنی و زمین چون 
پرنیانی سبز.  در آن پهندشت که جهان از پیرى جوان 
گشــته بود، خواب راه بر رستم ببست. به همین روى 
کلاه خود خوى نشســته را از ســر و ببر بیان را از تن و 
لگام را از رخش برگرفت و در پرتوی آفتاب به خوابی 
شیرین فرو رفت.  دشــتبانی چون اسبی بلندقامت و 
هیون وش را در میان کشتزار به چرا دید، زبان به ناسزا 
گشود و با خشــم به طرف رخش و رستم شتافت و 
با چوبی که در دســت داشــت، بر پاى رستم کوفت 
و چون رســتم بیدار شد، به خشم گفت: «اى نابخرد 
اهرمن خوى، چرا اســب خود را در میان گندم زار رها 
کرده اى کــه این گونه گندم هاى سبزشــده را بخورد 
و زمین  را لگدمال کند؟».  رســتم خشــمگین از جاى 
خود برخاســت و هیچ نگفت؛ تنها دو گوش دشتبان 
بگرفــت و از بن برکند. دشــتبان شــگفت زده از این 
همه نیرو و توان، نــالان و خونین چهر به نزد یکی از 
پهلوانان به نام اولاد شــتافت و به او گفت که مردى 
پلنگینه پوش با من چنین کرد.اولاد، چون این ســخن 
بشــنید، با گروهی از یاران خویش اسب را به سویی 
تازاند که دشــتبان نشــان داده بود و زمانی به رستم 
رسیدند که بر رخش نشسته، سوداى ترك آن کشتزار 
را داشت. اولاد خشمگین چون ابرى تندرآسا پرسید: 
«تو که هســتی و شــاه تو کیســت؟ چگونه جسارت 
آن را یافته اى  از اینجا که زیســتگاه پهلوانان اســت، 

بگذرى؟».
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طر سلیمی نمین: قدرت ملی 
یا قدرت بازدارندگی؟


